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حوادث 4

آینده فنا شده

سن و سالش زیاد نشان نمی داد و چهره آرامی داشت. پشت در شعبه دادگاه خانواده منتظر بود تا صدایش 
بزنند. به عبور مراجعه کنندگان توجهی نداشت، گاهی نگاهش را به انتهای راهرو و گاهی به دیوار مقابلش 

می دوخت.
سر صحبت را باز کردم و در مورد علت مراجعه اش به دادگاه پرسیدم که گفت: 20 سال قبل با هزار امید 
و آرزو ازدواج کردم، آن موقع من و شوهرم دانشجو بودیم و توان مالی بسیار پایینی داشتیم به همین علت 

برای گذران زندگی ناچار شدیم علاوه بر تحصیل کار هم انجام دهیم. 
پس از اتمام تحصیلات، در شرکتی به صورت تمام وقت مشغول به کار شدیم اما چون شوهرم در آزمون 
کارشناسی ارشد قبول شده بود قرار شد به صورت پاره وقت کار کند. تحصیل شوهرم که تمام شد بچه دار 
شدیم و از آن جا که کسی را نداشتم تا از فرزندم نگهداری کند ناچار شدم کارم را رها کنم، البته آن زمان 
شوهرم شغل خوبی داشت و نیازی به کار کردن من نبود. دخترمان که به سن سه سالگی رسید از شوهرم 
خواستم تا دوباره سر کار بروم چون محیط خانه بسیار افسرده و خسته ام کرده بود اما شوهرم رضایت نداد 

دخترمان را به مهد کودک بفرستم.
اصرار کردم تا این که راضی شد پرستاری برای دخترمان بگیریم و آن پرستار تا 13 سالگی دخترم در خانه 
ما بود و علاوه بر رسیدگی به او کارهای خانه را هم انجام می داد و بعد هم که از خانه ما رفت گاهی با هم در 

تماس بودیم.
همه چیز به خوبی پیش می رفت و احساس می کردم که خانواده خوشبختی هستیم تا این که یک روز وقتی 
برای انجام کاری از محل کارم خارج شده بودم به طور اتفاقی آن زن را دیدم که سوار خودروی شوهرم شد، 
آن ها را تعقیب کردم و دیدم که وارد رستورانی شدند. همان جا با آن ها به مشاجره پرداختم و موضوع را با 
پلیس در میان گذاشتم. وقتی متوجه شدم که آن زن همسر موقت شوهرم شده است همه چیز روی سرم 

خراب شد و آینده ای را که برای خانواده ام متصور بودم بر باد رفته دیدم. 
فکر نمی کردم مردی که همیشه عاشقانه و صبورانه با من رفتار می کرد و با هم سختی ها و مشکلات را پشت 
سر گذاشته بودیم چنین کاری در حق من انجام دهد و حالا نه فقط من بلکه دخترم نیز خیلی از او دلگیر است 
و حاضر نیست پدرش را ببیند. حالا هم این جا هستم تا پرونده جدایی از شوهرم را پیگیری کنم، نمی خواهم 

دخترم در خانواده ای زندگی کند که پدرش اراده ای در حفظ زندگی ندارد و دنبال هوس دلش است.

بازگشت سارق به صحنه جرم
علیرضارضایی- سارق حرفه ای که در تهران اقدام به 
سرقت و اوباش گری کرده بود و در بیرجند هم دست به 
سرقت زده بود توسط کارآگاهان آگاهی استان دستگیر شد. 
فرمانده انتظامی استان به خبرنگار ما گفت: اواخر سال 
گذشته و در تعطیلات نوروز امسال سرقت از پنج منزل در 
شهر بیرجند گزارش شد که کارآگاهان پلیس آگاهی با 
حضور در صحنه های وقوع جرم بررسی پرونده را در دستور 

کار خود قرار دادند.
به گفته سردار »مجید شجاع« با استفاده از اقدام های فنی 
پلیسی و آثار به جا مانده از محل های وقوع جرم مشخص شد 

که سرقت ها توسط یک سارق سابقه دار حرفه ای که تحت 
تعقیب پلیس آگاهی تهران بزرگ است انجام شده است.

وی ادامه داد: در تحقیقات میدانی کارآگاهان متوجه شدند 
سارق ساکن تهران است و در ایام نوروز وقتی برای دیدن 
اقوام خود به بیرجند سفر کرده در همین مدت کوتاه دست به 
سرقت از پنج منزل زده و با اقلام سرقتی به تهران رفته است.
به گفته وی کارآگاهان تعقیب و مراقبت را ادامه دادند تا این 
که متوجه شدند فرد مورد نظر از تهران به بیرجند سفر کرده 
است بنابراین با هماهنگی مقام قضایی وقتی که در شهر 

بیرجند در حال تردد بود وی را دستگیر کردند. 

سردار»شجاع« اضافه کرد: 
متهم 30 ساله در ابتدا جرم 
خود را نپذیرفت اما وقتی با 
آثار به جا مانده از خودش در 
محل های سرقت مواجه شد 
لب به اعتراف باز کرد و سرقت 
بیرجند  در  را  منزل  پنج  از 

پذیرفت. 
وی یادآورشد: تحقیقات بیشتر روی پرونده این سارق ادامه 

دارد. 

ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
ماده 268- سرقت در صورتی كه دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. 
ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز كند.
ت- سارق مال را از حرز خارج كند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسكوك باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت كند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده 269- حرز عبارت از مكان متناسبی است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.‌
ماده 270- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف 

او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.
ماده 271- هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز 

کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می ‌شود.

سقوط نوجوان به کانال کولر

ایمان - نوجوان بیرجندی که برای 
به کانال کولر سقوط  گرفتن کبوتر 
کرده بود با کمک امدادگران آتش 
نشانی بیرجند نجات یافت. مدیر عامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بیرجند گفت: نوجوان 17 
ساله ای به دنبال گرفتن کبوترش در 
طبقه آخر ساختمان چهار طبقه ای در شمال شهر بیرجند به کانال 
کولر به ارتفاع پنج متری سقوط کرد و برای چند ساعت گرفتار شد.
»حسینی« افزود: پس از اعلام به مرکز، دو تیم امدادی از ایستگاه 
های بولوار بقیه ا... و میدان امام خمینی)ره( بیرجند در محل 
حاضر شدند و این نوجوان را بدون هیچ گونه آسیبی بیرون آوردند.

42 هزار نخ سیگار قاچاق در بار دو اتوبوس

انتظامی  فرمانده 
کشف  از  قاینات 
42 هزار و 400 نخ 
خبر  قاچاق  سیگار 

داد.
سرهنگ  گفته  به 
ماموران  »واعظی« 
به دو  انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری 
دستگاه اتوبوس شک کردند که در بازرسی از این خودروها 42 

هزار و 400 نخ سیگار قاچاق کشف شد.
وی افزود: در این زمینه اتوبوس ها توقیف و دو متهم پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

نقشه دو قاچاقچی نقش برآب شد

دو قاچاقچی در حمل 169 کیلوگرم 
ناکام  تریاک و حشیش در نهبندان 

ماندند.
استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
نهبندان  انتظامی  ماموران  گفت: 
نقشه  بر  مبنی  اطلاعاتی  دریافت  با 
قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر با 
اقدام های فنی خودروی پژوی قاچاقچیان را متوقف و با شناسایی 
محل دپوی مواد 116کیلوگرم تریاک و 53 کیلوگرم حشیش 

کشف کردند.
به گفته »دادگر« در این رابطه دو متهم دستگیر شدند و در اختیار 

مقام قضایی قرار گرفتند.

دام غریبه
غروب، موقع رفتن به منزل در اتوبوس نشسته بودم، 
خانمی کنارم نشست به محض این که در کنارم آرام 
گرفت بدون مقدمه سر صحبت را باز کرد و گفت: 
چقدر خسته ای و من بدون این که او را بشناسم یا حتی 
نگاهش کنم سری به نشانه تایید تکان دادم. تا خانه 
چند ایستگاه راه بود و برای این که وقت بگذرانم تمام 
اتفاق کاری آن روزم را که خیلی سخت و طاقت فرسا 
بود برایش تعریف کردم. برای این که خرج تحصیلم را 
دربیاورم به ناچار بعد از کلاس در جایی به صورت پاره 
وقت کار می کردم و وقتی به خانه می رسیدم دیگر نایی 

برایم نمی ماند.
هنوز صحبتم تمام نشده بود که گفت دوای دردم را 
دارد و بلافاصله یک بسته که داخلش قرص هایی شبیه 

اسمارتیز بود به من داد و توصیه کرد از آن مصرف کنم 
تا خستگی ام رفع شود. شماره همراهش را هم به من 
داد و گفت که هر وقت احساس نیاز کردی تماس بگیر.

آن روز بدون این که بپرسم و فکر کنم از قرص ها 
استفاده کردم که رفته رفته احساس راحتی و سبکی 

به من دست داد.
فردای آن روز باز هم در پایان کلاس و درس و کار خیلی 
احساس خستگی کردم و به فکر آن خانم افتادم و با او 
تماس گرفتم و خواسته ام را مطرح کردم که بلافاصله 
گفت شماره حساب می فرستم، این مبلغ را واریز کن 

و من قرص ها را برایت می فرستم. 
این کارم حدود یک ماه ادامه داشت. تمام زندگی ام از 
روال عادی خارج شده بود، دیگر اشتها به غذا نداشتم، 

به موقع سر کلاس و کار حاضر نمی شدم و ...
تا این که خانواده ام به رفتارم شک کردند و با پزشک 
خانواده صحبت کردند، او یکسری آزمایش کامل برایم 

نوشت و با مشاهده نتایج آن مرا از چالشی مطلع کرد 
که در آن گرفتار شده بودم، برایم غیر قابل باور بود و 
خواستم که دوباره آزمایش بدهم اما وقتی آزمایش 
را تکرار کردم به حقیقت پی بردم، من بدون این که 
بدانم چه قرص هایی مصرف می کنم پا در ورطه اعتیاد 

گذاشته بودم و ...

پیام  مشاور••
آسیبی که در ماجرای یاد شده برای این دختر جوان 
به وجود آمده است ناشی از اعتماد نابه جا به افراد 
ناشناس و غریبه است که به مرور باعث گرفتاری وی در 

دام اعتیاد شده است. 
گاهی اوقات خوش بینی زیاد هم خوب نیست و ممکن 

است خسارت جبران ناپذیری را به فرد وارد کند. 
اگر همیشه واقع بین باشیم و تعادل را در زندگی جاری 
با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد.باید  کنیم 

اعتماد به نفس را در فرزندان خود تقویت و مهارت های 
زندگی را از دوران کودکی در آن ها نهادینه و قدرت نه 

گفتن را در وجودشان تقویت کنیم.

سیاه ، سفید ، خاکستری


